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انتصابی فراتر از یک حکم؛ 
وقتی مدیریت فرهنگی 

بوی میدان می‌دهد
منوچهربرون - فعال رسانه

در روزگاری که خبــر انتصاب‌ها اغلب با تردید، 
پرســش و احتیاط همراه اســت، گاهی یک نام 
می‌تواند فضای عمومی را آرام‌تر کند؛ نه از ســر 
هیجان، بلکه به‌واسطه پیشینه‌ای که پیشاپیش 
سخن گفته است. انتخاب موسی خنافره به‌عنوان 
معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اهواز از همین جنس اســت؛ انتصابی که بیش 
از آن‌که اداری باشــد، حامل یک پیام اجتماعی 
اســت.مدیریت فرهنگی، اگر صرفــاً به گزارش، 
بخشنامه و تابلو خلاصه شود، به‌سرعت از مردم 

فاصله می‌گیرد. اما وقتــی مدیری از دل میدان 
آمده باشــد، فرهنگ را نه در اتاق‌های دربسته، 
که در کوچه‌ها، محله‌ها و در تماس مســتقیم با 
زیســت مردم معنا می‌کند. خنافره از آن دست 
مدیرانی اســت که کارنامه‌اش پیش از حکم، او 
را معرفی کرده اســت؛ از آمــوزش و پرورش تا 
فعالیت‌های جهــادی، از کار اجتماعی بی‌ادعا تا 
حضور در مناطق کم‌برخوردار.نکته قابل تأمل در 
این انتصاب، پیوند سه حوزه مهم فرهنگ، اجتماع 
و ورزش است؛ سه ضلع به‌هم‌پیوسته‌ای که اگر 
درست دیده شوند، می‌توانند موتور امید در یک 
کلان‌شهر خســته باشند. اهواز امروز بیش از هر 
زمان، به مدیرانی نیاز دارد که »مســئله شهر« 
را لمس کرده باشند؛ کســانی که بدانند نشاط 
اجتماعی با شــعار ساخته نمی‌شــود و سرمایه 
فرهنگی، حاصل اعتماد و حضور واقعی اســت.

فعالیت‌های جهادی، به‌ویژه در حوزه ســامت و 
خدمات پزشکی در مناطق محروم، نشان می‌دهد 
که نگاه خنافره به مســئولیت اجتماعی، نگاهی 
اجرایی و میدانی اســت، نه نمایشی. این تجربه 
می‌تواند در شــهرداری، به سیاست‌گذاری‌هایی 
منجر شــود که فرهنگ را از ویترین خارج کرده 
و به متن زندگی شــهری بازگردانــد؛ از تقویت 
ورزش محــات گرفته تا حمایت از فعالیت‌های 

مردمی و داوطلبانه.البتــه هیچ انتصابی، فارغ از 
چالش نیست. ساختار شهرداری اهواز، با انبوهی 
از مسائل انباشته، نیازمند صبر، تعامل و شجاعت 
تصمیم‌گیری اســت. اما نقطه امید اینجاســت 
کــه وقتی مدیــر، پیش از هر چیــز »مردم« را 
می‌شناســد، مســیر ســخت هم قابل پیمودن 
می‌شــود. مردم، مدیران پشت‌میزنشین را زود 
فراموش می‌کنند، اما آن‌هایی را که کنارشــان 
ایســتاده‌اند، به خاطر می‌سپارند.انتصاب موسی 
خنافره را می‌توان فرصتی دانست برای بازتعریف 
مدیریت فرهنگی در اهواز؛ مدیریتی که به‌جای 
فاصله، بر پیوند تأکید دارد و به‌جای گفتاردرمانی، 
به عمل تکیه می‌کند. اگر این مســیر با حمایت 
نهادی و اعتماد متقابل همراه شود، شاید بتوان 
گفت این حکم، تنها یک جابه‌جایی اداری نبود؛ 
بلکه گامی کوچک اما معنادار در جهت بازسازی 

سرمایه اجتماعی شهر است.

فرصت‌های هوش مصنوعی  در 
ایران و جهان

هوش مصنوعی در کنار چالش‌ها، فرصت‌های 
مهمی برای رشــد اقتصادی، بهبود حکمرانی 
و ارتقــای کیفیت زندگی ایجاد کرده اســت. 
کشــورهایی کــه اســتراتژی هدفمنــد برای 

بهره‌گیری از این فناوری داشته باشند، جایگاه 
قوی‌تــری در زنجیــره ارزش جهانی کســب 
می‌کنند. ایران نیز با ســرمایه انســانی جوان، 
ظرفیت علمی مناســب و رشد اســتارتاپ‌ها، 

امکان استفاده مؤثر از این فرصت‌ها را دارد.
تحول اقتصادی و بهره‌وری:

هــوش مصنوعی بــا افزایش بهــره‌وری بدون 
مصرف بیشــتر منابــع، می‌تواند موتور رشــد 
اقتصادی باشــد. کاربرد آن در صنعت، انرژی، 
کشــاورزی و خدمات باعــث کاهش هزینه‌ها، 
بهینه‌ســازی فرایندها و ایجــاد ارزش افزوده 
بیشــتر می‌شــود؛ موضوعی که برای اقتصاد 
متکی به منابع طبیعی ایران اهمیت ویژه دارد.

پزشکی و سلامت:
کاربردهــای هــوش مصنوعی در تشــخیص، 
درمــان شخصی‌سازی‌شــده و مدیریت منابع 
سلامت، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت و عدالت 
در دسترســی را افزایــش می‌دهــد. در ایران 
نیز توســعه مدل‌های بومی بــر پایه داده‌های 
اســتاندارد و امــن، می‌تواند نظام ســامت را 

کارآمدتر کند.
آموزش و علم:

آموزش هوشمند و شخصی‌سازی‌شده، ارتقای 
کیفیت یادگیری و تسریع پژوهش‌های علمی 

از مهم‌ترین مزایای هوش مصنوعی است. ایران 
می‌تواند از این فنــاوری برای کاهش نابرابری 
آموزشی، شناسایی استعدادها و تربیت نیروی 

کار متناسب با اقتصاد دیجیتال بهره ببرد.
کسب‌وکار و بازار کار:

رشــد هوش مصنوعــی موجب شــکل‌گیری 
مشــاغل جدید و توســعه اســتارتاپ‌ها شده 
اســت. در ایران نیز شــرکت‌های داده‌محور و 
راه‌حل‌های بومی، هم اشــتغال مستقیم ایجاد 
کرده و هم کســب‌وکارهای سنتی را به سمت 

دیجیتالی‌شدن سوق می‌دهند.
حکمرانی هوشمند:

دولت‌ها با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند 
تصمیم‌گیــری داده‌محور، شــفافیت، مدیریت 
بهتر منابع و ارائه کارآمدتر خدمات عمومی را 
محقق کنند. برای ایــران، این فناوری ابزاری 
کلیــدی در مدیریت منابع، کاهش فســاد و 
بهبود سیاســت‌گذاری است، مشروط بر توجه 

به حریم خصوصی و امنیت داده.
جایگاه جهانی ایران:

ایــران از نظــر علمــی در برخــی حوزه‌های 
مرتبط با هوش مصنوعــی جایگاه قابل قبولی 
دارد. با ســرمایه‌گذاری هدفمند، همکاری‌های 
بین‌المللــی و حمایت از نوآوری، امکان تبدیل 

این ظرفیت به مزیت منطقه‌ای وجود دارد.
نگاه آینده‌نگر:

تحقــق فرصت‌های هوش مصنوعــی نیازمند 
استراتژی ملی، ســرمایه‌گذاری در پژوهش و 
آمــوزش، زیرســاخت‌های داده و تنظیم‌گری 
هوشــمند اســت. در این چارچــوب، هوش 
مصنوعی می‌تواند به ابزاری برای رشــد پایدار، 
عدالــت اجتماعی و تقویت جایــگاه ایران در 

جهان تبدیل شود.
امیرحسین دهبان نژاد

متخصص و پژوهشگر هوش‌مصنوعی

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج(:

رسانه‌ها خط مقدم مقابله با تهدید نرم‌افزاری هستند
مهــدی محمــدزاده، خبرنگار  گزارش  به 
روزنامه جهان اخبار، فرمانده سپاه حضرت 
ولی‌عصر)عج( خوزســتان با تأکید بر نقش 
تعیین‌کننده رســانه‌ها در شرایط حساس 
کنونی کشور، مقابله با »تهدید نرم‌افزاری« 
را یکــی از مأموریت‌هــای اصلــی جبهه 
هوشیاری  خواســتار  و  دانســت  رسانه‌ای 
رسانه‌ها در برابر هرگونه تردیدافکنی نسبت 
به وحدت ملی و تمامیت ارضی شد.سردار 
سرتیپ حسن شاهوارپور روز چهارشنبه در 
آیین اختتامیه دهمین جشــنواره رسانه‌ای 
ابوذر استان خوزستان در اهواز، با قدردانی 
از تلاش فعالان رســانه‌ای، اســاتید حوزه 
آمــوزش و هوش مصنوعی، پیشکســوتان 
و جوانان عرصه رســانه، اظهار کرد: رسانه 
امروز صرفاً ابزار اطلاع‌رســانی نیست، بلکه 
زبان مردم و یکــی از مهم‌ترین جبهه‌های 
نبرد نرم به شــمار مــی‌رود؛ جبهه‌ای که 
غفلــت از آن می‌توانــد افــکار عمومی را 
دچار انحراف، تردیــد و بی‌ثباتی اجتماعی 
کند.وی با اشــاره به تأکیدات رهبر معظم 
انقلاب اســامی دربــاره اهمیــت تهدید 
نرم‌افزاری افزود: تهدید نرم‌افزاری به‌مراتب 
خطرناک‌تر از تهدید ســخت‌افزاری است، 
قابــل  ســخت‌افزاری  آســیب‌های  زیــرا 

جبران‌اند، اما زمانی که باورها، ذهنیت‌ها و 
اعتماد عمومی هدف قرار گیرد، هزینه‌های 
آن ســنگین و گاه جبران‌ناپذیــر خواهــد 
بود.فرمانده ســپاه حضــرت ولی‌عصر)عج( 
خوزســتان، وحدت ملی و تمامیت ارضی 
را از خطــوط قرمز غیرقابل خدشــه نظام 
جمهوری اســامی ایران برشمرد و تصریح 
کرد: دشمنان با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای 
و عملیــات روانــی، در پی ایجــاد تردید 
نســبت به این اصــول بنیادین هســتند. 
هرگونه تلاش برای تضعیف وحدت، ایجاد 
شــکاف اجتماعی یا عادی‌ســازی گفتمان 
رســانه‌ها  با هوشــیاری  باید  تجزیه‌طلبی 
شناسایی، افشــا و با آن مقابله شود.سردار 
شاهوارپور با اشاره به چارچوب‌های قانونی 
رقابت‌های سیاســی در کشور گفت: رقابت 
سیاسی امری پذیرفته‌شــده و تعریف‌شده 
اســت، اما عبور از این چارچــوب و ورود 
به عرصه تهدیــد نرم‌افزاری، خطری جدی 
برای انســجام، تــاب‌آوری و ثبــات ملی 
رسانه‌ها  که  موضوعی  محسوب می‌شــود؛ 
باید نســبت به آن حساســیت ویژه داشته 
باشــند.وی همچنین با اشــاره به ظرفیت 
عظیم نخبگانی کشور اظهار کرد: جمهوری 
اســامی ایران از ســرمایه‌های انســانی و 

اســتعدادهای درخشــانی برخوردار است 
که بســیاری از کشورهای مدعی پیشرفت، 
با جذب آن‌ها مســیر رشد فناوری خود را 
طــی کرده‌اند. وظیفه اصلی ما شناســایی، 
حمایــت و به‌کارگیری ایــن ظرفیت‌ها در 
مسیر پیشرفت و اقتدار کشور است.فرمانده 
سپاه خوزستان، جشنواره رسانه‌ای ابوذر را 
بستری مؤثر برای شناسایی توانمندی‌ها و 
استعدادهای فعال در حوزه رسانه دانست و 
افزود: این جشــنواره با محورهایی همچون 
امیدآفرینــی، مقاومت، مســائل اجتماعی، 
جوانی جمعیــت و تولید محتــوای فاخر، 
می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه رسانه‌ای 
استان خوزســتان در تراز ملی باشد.سردار 
شــاهوارپور با اشــاره به نقش رسانه‌ها در 
تحولات و رخدادهای اخیر کشــور، تأکید 
کرد: ایســتادگی و مقاومت ملت ایران در 
مقاطع حســاس به‌خوبی نمایان شده است 
و این مســیر بایــد با روایت‌گــری دقیق، 
یابد. رسانه‌ها  مسئولانه و امیدبخش تداوم 
موظف‌اند با بــه‌روز شــدن، بهره‌گیری از 
ظرفیت‌هــای نوین اطلاع‌رســانی و تقویت 
هم‌افزایــی، جبهــه رســانه‌ای کشــور را 

مستحکم‌تر از گذشته حفظ کنند.

به قلم: عبدالحمید گل‌افشان
در قلــب چالش‌هــای مدیریتــی مــدارس 
معاونــان  هنرســتان‌ها،  و  دوم  متوســطه 
آموزشی، اجرایی و فنی قرار دارند؛ افرادی که 
به واسطه بخشنامه‌ای اداری، ناگزیر به تحمل 

بار مضاعف مسئولیت‌های سنگین مدیریتی 
و تدریس اجباری شــش ساعته هستند. این 
سیاست که ظاهراً در جهت بهره‌وری طراحی 
شــده، در عمل به معضلی فرسایشی تبدیل 
شده که هم سلامت حرفه‌ای معاونان را نشانه 
رفته و هم کیفیت آموزش را قربانی می‌کند.

این گــزارش روایتگر فریاد خاموش معاونانی 
اســت که در میــان انبوه کارهــای اداری و 
ضــرورت حضــور در کلاس،فرصت تدریس 
واقعی را از دست داده و ناچار به راهکارهای 
ناخواسته‌ای مانند نمره‌دهی صوری شده‌اند.

ایــن بحــران ریشــه در الزامــی دارد کــه 
سال‌هاســت به شکل بخشــنامه‌ای ثابت بر 
دوش معاونــان ســنگینی می‌کند. برخلاف 
تصور برخی این مشکل تازه یا محدود نیست. 
شــواهد و اظهارنظرهــای قدیمی در فضای 
مجازی حاکی از آن است که موضوع تدریس 
اجبــاری معاونان و اعتراض به آن، حداقل از 
سال ۱۳۹۸ مطرح و به عنوان یک بی‌عدالتی 

مورد اشــاره قرار گرفته است.با این حال به 
نظر می‌رســد این بخشنامه یا هرگز بازنگری 
اساسی نشده یا تغییرات آن ناکافی بوده است. 
مشکلات ناشی از این بخشنامه چندبعدی و 
جدی اســت:  برای معاونان: ترکیب وظایف 
گسترده مدیریتی)ازبرطرف کردن اختلافات 
دانش‌آموزان تا پاسخگویی به اولیا و مدیریت 
امور دفتری( با لــزوم تمرکز و آمادگی برای 
تدریــس، عمــاً غیرممکن اســت. نتیجه 
فرسودگی شغلی، استرس دائمی و احساس 
بی‌عدالتــی اســت.همانطور کــه در نظرات 
همکاران نیز اشاره شــده این فشار تا جایی 
پیش رفته که برخی ترجیح داده‌اند از پست 
معاونت اســتعفا دهند. بــرای دانش‌آموزان: 
وقتی معاون مجبور اســت بین رســیدگی 
بــه یک مشــکل انضباطی فوری و ســاعت 
تدریسش یکی را انتخاب کند طبیعتاکًیفیت 
آمــوزش قربانی می‌شــود.در بهترین حالت 
تدریس به شــکل صوری و با حداقل تعامل 

انجام می‌شود.در بدترین حالت برای جبران 
زمان از دســت رفته معاون ناچار می‌شــود 
بــه نمره‌دهی صوری روی آورد یا ســوالات 
محدود و از پیش تعیین شده‌ای را در اختیار 
دانش‌آموزان قرار دهد تا آنان را برای امتحان 
آماده کند.این روش به افت پنهان تحصیلی، 
بی‌اعتمادی به ارزش نمرات و تضعیف عدالت 
آموزشــی می‌انجامد. برای نظام آموزش:این 
شرایط شعارهای کیفیت‌محوری را با چالشی 
بزرگ روبــه‌رو می‌ســازد.چگونه می‌توان از 
معــاون آموزشــگاهی که خــود در تنگنای 
زمان و وظیفه است انتظار نظارت بر کیفیت 
تدریس دیگران را داشــت؟ به باورنویسنده 
تداوم این بخشــنامه بدون بازنگری نشان از 
بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی و فرسایش 
سرمایه‌های انســانی آموزش و پرورش دارد.

حضورمتمرکز  نیازمنــد  کیفــی  آمــوزش 
واختصاصی اســت ومعاونت مدرسه خود به 
تنهایی شــغلی تمام‌وقت و پرتنش محسوب 

می‌شــود.تلفیق این دو نه تنهــا بهره‌وری را 
افزایش نمی‌دهدکه برعکس به اتلاف منابع و 
ایجاد خطر برای آینده تحصیلی دانش‌آموزان 
منجــر می‌شــود.راهکار نه در شــعارکه در 
اقدام عملــی و اصلاح مقررات اســت. آنچه 
اکنون ضروری می‌نمایداقدام فوری شــورای 
معاونیــن ادارات کل آمــوزش و پــرورش 
استان‌ها است. این شوراها باید :موضوع رادر 
دستور کار فوری خود قرار دهند و با تشکیل 
کارگروهی متشکل از مدیران مدارس،معاونان 
و کارشناسان آموزشی، کمّ و کیف مشکلات 
موجود را به دقت بررســی کنند.بازنگری در 
بخشنامه مربوطه را آغاز کرده وپیشنهادهای 
اصلاحی روشــنی را بــه وزارتخانه ارســال 
نمایند. پیشنهادهایی مانند حذف یا کاهش 
معنــادار ســاعات تدریــس اجبــاری برای 
معاونانی که حجم کار مدیریتی بالایی دارند، 
یا ایجاد ضوابط شفاف برای معافیت بر اساس 
واقعیت‌های کاری هر مدرســه.برای جبران 

کســری ســاعت تدریس احتمالی ناشی از 
این تغییربه دنبال راهکارهایی مانند استفاده 
بهینه از ســاعت‌های خالــی دبیران، جذب 
نیروهای حــق التدریس متخصص یا تنظیم 
باشند.وقتی  دروس  زمانبندی  هوشمندانه‌تر 
معاون آموزشــگاهی برای آرام‌کردن فضای 
پرتنش دبیرســتان یا هنرستان یا رسیدگی 
بــه پرونده‌ای پیچیــده از کلاس درس خود 
بازمی‌مانــد تنها یک فرد آســیب نمی‌بیند؛ 
اعتمــاد یــک کلاس بــه نظام ارزشــیابی 
خدشه‌دار می‌شــود.زمان آن فرا رسیده که 
مسئولان استانی و کشــوری به جای تاکید 
بر اجرای خشک بخشنامه‌های قدیمی گوش 
شــنوایی برای صدای معاونان داشته باشند 
و با اصــاح قوانین مســئولیت اضافی این 
کلاس‌های اجبــاری را از دوش آنان بردارند.

این اقدام نه یک لطف که احقاق حقی مسلم 
بــرای معاونان و گامی ضــروری برای نجات 

کیفیت آموزش است.

گاهی در لحظه‌های حساس، سخت‌ترین تصمیم برای 
یک ســازمان »حرف نزدن« است.  این انتخاب، معمولاً 
با نیت کاهش التهاب یا پرهیز از خطا گرفته می‌شــود. 
اما مسئله این‌جاست که سکوت، خلأ نیست؛ *سکوت 
خودش یک پیام است*تجربه ارتباطات نشان می‌دهد 
هرجا پیام رسمی عقب می‌نشیند، روایت‌های غیررسمی 
جلو می‌آینــد. این روایت‌ها الزامــاً آگاهانه یا مغرضانه 
نیستند؛ محصول طبیعی ذهن انسانی‌اند که از بلاتکلیفی 
گریزان است. وقتی اطلاعات کامل در دسترس نیست، 
مردم با تکه‌های شنیده‌شــده، تصویر کلی را خودشان 
می‌ســازند.در چنین شرایطی، مســئله نیت سازمان‌ها 

نیست؛  مســئله *اثر ارتباطی* سکوت است.  ممکن 
است سکوت از سر بررســی دقیق باشد، اما در بیرون، 
اغلب به‌عنوان بی‌تفاوتی، ناآمادگی یا حتی پنهان‌کاری 
تفسیر می‌شود. این فاصله میان نیت و برداشت، همان 
نقطه‌ای است که اعتماد عمومی در آن آسیب می‌بیند.

تجربه سال‌ها کار میدانی نشان می‌دهد آنچه اعتماد را 
فرسایش می‌دهد، الزاماً »خبر بد« نیست؛ *ابهام ممتد* 
است. مردم معمولاً با واقعیت‌های سخت کنار می‌آیند، 
اما با بلاتکلیفی نه. سکوت طولانی، ذهن مخاطب را به 
کار می‌اندازد، اما نه در مسیری که سازمان انتظار دارد.

البته سکوت، همیشــه خطا نیست.  سکوتِ مسئولانه 

وجود دارد؛ اما این نوع سکوت، نشانه‌هایی از »حضور« با 
خود دارد:  اطلاع از در حال بررسی بودن موضوع، توضیح 
درباره فرآیند تصمیم‌گیری، یا حتی پذیرش این‌که پاسخ 
نهایی هنوز شــکل نگرفته اســت. این‌ها ســکوت را از 
بی‌خبری جدا می‌کند.در ارتباطات عمومی، انتخاب میان 
»حرف زدن یا نزدن« نیســت؛  انتخاب میان *مدیریت 
روایت یا واگذاری آن* است.  و هر بار که روایت واگذار 
می‌شود، بازپس‌گرفتنش هزینه بیشتری خواهد داشت.

شاید بد نباشد هر بار پیش از انتخاب سکوت، این پرسش 
ساده را با خود مرور کنیم:  اگر ما حرف نزنیم، چه کسی 

و با چه نگاهی جای ما حرف خواهد زد؟  

حسن کریمی – کارشناس ارتباطات و رسانه | سکوت هم یک پیام است

 مسئولیت دوگانه معاونت و آموزش:   درخواست فوری برای اصلاح بخشنامه و رفع فشار مضاعف از معاونان مدارس


